
 

 

  جوانان بھ پیام 

ھایی کھ گرمی بھ آتش می بخشد، چشم ھایی کھ با فروزش خود در زجاج  دل ھایی کھ از شوق می لرزد، جان

شناسد، بازوانی کھ پیچ و تیره فام اعجازی ھچون تابش خورشید در دل شب پدیدار می سازد، دست ھایی کھ خستگی نمی 

تاب آنھا از خواھش و جنبش و کوشش حکایت دارد، پاھایی کھ بر زمین چنان راه می پیماید کھ گویی طیر سبکبالی در 

این است آنچھ جوانان ... واری در سبکی و چالاکی گوی از نسیم می برداست ھ یمی گشاید، تن ھایی کھ با ھم آسمان ھا پر

این است آنچھ ھیچ کدام از جلوه ھای ھستی در . ھای ما را بھ ستایش آنان می گشاید ین است آنچھ لبا. بدان می نازندما 

  .آن نیست ھ یجلال و جمال بھ پای

طغیانی  ،این نھ طغیانی است کھ مرگبار و ھراس انگیز باشد ؛می دارندن دریایی پر خروش سر بھ طغیان برھمچو

ھم می شکند و غوغایی از  افتاده و خواب آلوده را می گشاید، سکوت مرگ را درھم  است کھ ھشدار می دھد، چشم ھای بر

  .ھلھلھ و ھیاھو بھ پا می سازد

شعلھ ای است کھ  ،این نھ شعلھ ای است کھ جان گداز و ھستی سوز باشد ؛آتش زبانھ می کشند ھ یھمچون شعل

ر می سازد، ظلمت دل را می شکافد، ماء معین حق ّ   .یقت را از یخ زدگی و افسردگی باز می داردروح را در خود مصو

جنبشی است کھ  ،این نھ جنبشی است کھ نشانی از گریزپایی و سرکشی دارد ؛می آیندھمچون نسیمی بھ جنبش در

ل ھا رنگ و جلا می بخشد ُ سبزه ھا را از طراوت سیراب می کند، درختان را تاجی سیمین از شکوفھ ھا بر سر می  ،بھ گ

ھای پاک را کھ در قفس ھای سینھ گرفتارند مددی از ھوای جانفزا می  ابی موزون بھ اندام ھا می دھد، جانگذارد، پیچ و ت

  .رساند

نیاید چھ نشانی از حرکت ھ نکشد، اگر این نسیم بھ جنبش درندارد، اگر این آتش زباناگر این دریا سر بھ طغیان بر

آنجا کھ حرکت پیدا نباشد و حیات ه ای از روح می توان یافت؟ و می توان دید؟ چھ امیدی بھ حیات می توان جست؟ چھ جلو

خفا بماند حقیقت چگونھ جلوه می کند؟ ایمان چگونھ بھ ظھور می رسد؟ و دیانت چھ  ه یرخت از میانھ بربندد و روح در پرد

  مفھومی دارد؟

نابودی می رھاند و جھان ھستی  امر بھائی کھ حقیقت را جلوه می دھد، ایمان را بھ ارمغان می آورد، دیانت را از

  .را جوانی جاودان می بخشد ناگزیر در وجود جوانان ظھوری شدیدتر دارد

ّ اعلی در جوانی نقاب از رخساره برانداخت، جمال ابھی در جوانی خویشتن در عالم امکان ظاھر ساخت،  رب

ّ امر بھاء در جوانی قد برافرا   .شتمولی الوری در جوانی نرد محبّت باخت، ولی

قدّوس در جوانی دل بھ دریا زد، طاھره در جوانی سر بھ بیایان گذاشت، روح الله در جوانی نعره از دل برکشید، 

  .بدیع در جوانی غوغا بھ جھان افکند



 

 

. اگر بھ سالخوردگی رسیدند جوانی از دست ندادند. بزرگان ما جوان بودند، جوان ماندند و جوان از جھان رفتند

ایستاد و نھ ر راه از جنبش بازنھ تن د. ید و نھ آتش در دل بھ خاموشی رفتیپژمردگی گرا بھ ا نھ دل در سینھزیرا کھ اینان ر

  را جز این چھ مفھومی است؟ یو جوان ،جان در تن بھ سستی گرفتار آمد

. ذیردھا انداختھ اند بھ خدمت می پ سستن بندھایی کھ بر گردن دلھای توانای جوانان را در گ ائی دستامر بھ

رفتن از کوه ھا و رسیدن بدان سوی دریاھا برای گردآوردن ھا و فرا پاھای خستگی ناپذیر جوانان را در پیمودن دشت

آشنایان بیگانھ نمای، برای نابود ساختن ظلمت و وحشت و  ه یھای رمید ھم پیوستن دلھ آدم، برای ب ھ یفرزندان سرگشت

  .کار می گیردھ ی تواند بود بنفرت از صحنھ ای کھ جلوه گاه نور حقیقت م

امیدھای خود را بھ جوانان می بندیم و آرزوھای خود را در  ،ھای خود را بھ جوانان می سپاریم این است کھ دل

ھای امیدوار و آرزومند را ھمچنان سرشار از امید و آکنده از آرزو نگاه  یم و کاشکی جوانان ما این دلیجوانان می جو

  .دارند
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